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رخداد حادثه ها 

۷۳ فقره موبایل قاپی
 در کارنامه سارق حرفه ای

شرق: موبایل قاپ حرفه ای بعد از دستگیری به  �
۷۳ فقره سرقت اعتراف کرد.

سرهنگ کارآگاه سید علی شریفی، رئیس پایگاه 
یکــم پلیس آگاهی پایتخت گفت: بیســت و هفتم 
اسفند سال گذشته پرونده ای به همراه یک متهم 
مبنی بر موبایل قاپــی از یک رهگذر به پایگاه یکم 
پلیس آگاهی برای بررســی های تخصصی ارجاع 

شد.
این مقام انتظامی توضیح داد: تحقیقات اولیه 
حاکی از آن بود که ســاعت ۱۳:۰۰ بیســت وپنجم 
اســفند مأموران گشــت کلانتــری ۱۶۴ قائم برای 
بررســی موضوع یک فقره ســرقت گوشی از یک 
رهگذر بــه آدرس میدان ارتش اعزام شــدند که 
پس از حضور مأموران مشــخص شد سارق پس 
از ســرقت گوشی از یک شهروند خانم هنگام فرار 
از محل جرم با یک دستگاه خودروی تیبا تصادف 
کرده و بلافاصله توسط اهالی دستگیر شده است.
رئیــس پایــگاه یکــم گفــت: در پایش هــای 
اطلاعاتی مشخص شــد که متهم سابقه دار بوده 
و پیش تــر با همین عنــوان مجرمانه دســتگیر و 

به تازگی از زندان آزاد شده است.
او دربــاره اظهارات متهم بیــان کرد: متهم که 
در تحقیقات پلیســی چاره ای جز اعتراف نداشت، 
اظهار کرد پس از آزادی از زندان برای امرارمعاش 
دوباره مشــغول موبایل قاپی از رهگذران شــدم و 
از فروش گوشــی های ســرقتی هزینه ام را تأمین 

می کردم.
ایــن مقام پلیســی بــا بیــان اینکــه متهم به 
۷۳ فقره ســرقت از رهگــذران در محدوده های 
شــمال و شــمال شــرق تهران اعتراف کــرد، در 
پایان خاطرنشــان کرد: با اعتراف صریح متهم به 
سرقت های متعدد با دستور بازپرس شعبه هشتم 
دادسرای ناحیه یک تهران متهم روانه زندان شد و 
تحقیقات پلیسی برای شناسایی شاکیان و بررسی 

زوایای پنهان پرونده ادامه دارد.

کلاهبرداری فرزند
 با سیم کارت مادر

شــرق: فردی که با دادن وعده هــای دروغین  �
توانســته بــود مبالغــی را نصیب خــودش کند، 
اعتــراف کــرد با اســتفاده از ســیم کارت مادرش 

کلاهبرداری می کرد.
ســرهنگ تورج کاظمی، رئیــس پلیس فتای 
پایتخت در توضیح این خبر گفت: در پی رصدهای 
اطلاعاتی مشــخص شــد فردی با طراحی سایتی 
فریبنده در فضــای مجازی، پیشــنهادهای واهی 

شرط بندی در فضای مجازی مطرح می کند.
او توضیــح داد: کاربــران فضــای مجــازی با 
ثبت نام و عضویت در سایت و شرکت در بازی های 
شــرط بندی مبالغی را به حساب مدیر سایت واریز 
کــرده و به این ترتیــب مدیر ســایت توانســته بود 

مبالغی را نصیب خودش کند.
این مقام انتظامی با اشــاره به طراحی جالب 
و زیرکانــه مدیر این ســایت در ترغیب و تشــویق 
نوجوان بــه انجام بــازی شــرط بندی، گفت: در 
تحقیقات پلیسی مشخص شد که مدیر این سایت 
زنی ۴۶ســاله و متأهل، ســاکن حوالی شهرستان 

شهریار است.
رئیس پلیس فتای پایتخت گفت: برای بررسی 
موضوع مدیر ســایت به پلیس فتا دعوت شد و از 
طراحی ســایت شــرط بندی ابراز بی اطلاعی کرد. 
سپس مشــخص شد ســیم کارت متهم در اختیار 

فرزند ۱۹ساله اوست.
ایــن مقام انتظامی تصریح کــرد: با هماهنگی 
قضائــی متهم دوم پرونده نیز به پلیس فتا دعوت 
شد. متهم که چاره ای جز اعتراف نداشت، به جرم 
ارتکابی اعتراف و انگیزه خود را سرگرمی و کسب 

درآمد اظهار کرد.

شرق: ســه جوان ســارق که مــرد موبایل فروشی را 
در اسلامشــهر بــه قتل رســانده اند زیــر نظر رئیس 
دادگاه کیفری اســتان تهران و در شعبه یک در وقت 

رسیدگی ویژه محاکمه می شوند.
به گزارش خبرنگار ما، قتل فجیع پســر جوان که 
فرشاد نام داشت، هشــتم فروردین ماه در مغازه اش 
در اسلامشــهر اتفــاق افتاد. زن جوانــی که در حال 
عبور از خیابان بــود، صدای فریادهای کمک خواهی 
پسر جوان را از داخل مغازه شنید و بلافاصله پلیس 
و مردم را خبر کرد. با انتقال فرشــاد به بیمارســتان، 
برادرانش بالای سر او حاضر شدند، هرچند گفته شد 
فرشــاد حالش خوب نیست، اما پزشکان به خانواده 
او قول دادنــد هرکاری می توانند بــرای کمک به او 
انجــام دهند. ایــن در حالی بود کــه پلیس گزارش 
داد نیم ســاعت بعد از حادثه، دو مرد جوان را که در 
خیابان های اطراف با لباس خونی دیده شــده بودند 

بازداشت کرده است.
تلاش هــا برای نجات فرشــاد راه بــه جایی نبرد 
و در نهایــت مرگ مغزی او مــورد تأیید قرار گرفت. 
در همین زمان بود که پزشــکان بــه خانواده مقتول 
پیشــنهاد دادند اعضای بدن این مــرد جوان را اهدا 
کنند. با موافقت خانواده، اعضای قابل استفاده بدن 
فرشــاد اهدا شــد و چندین فرد را از بیماری و مرگ 

نجات داد.
تحقیقات مأموران

در تحقیقاتــی که مأمــوران در اداره آگاهی از دو 
متهم بازداشت شده انجام دادند، متوجه شدند آنها 
همــان افرادی هســتند که به مغازه فرشــاد حمله 

کردند. موبایل های سرقت شده از مغازه نیز پیدا شد.
پســر جوانی کــه عامل به قتل رســاندن فرشــاد 
اســت، به مأمــوران گفــت: مدتی بود کــه صفحه 
اینستاگرام فرشــاد را زیر نظر داشتم و می دانستم او 
موبایل فروش است و همیشه آخرین مدل های تلفن 
همراه را دارد، به همین خاطر تصمیم گرفتم از مغازه 

او سرقت کنم.
متهــم در ادامه گفــت: موضوع را بــا دو نفر از 
دوستانم در میان گذاشتم و آنها هم موافقت کردند. 
چندروزی مغازه را با دوســتانم تحت نظر گرفتیم تا 
اینکه روز قبل از حادثه بــه بهانه خرید موبایل وارد 
مغازه شــدم. با توجه به اینکه بیماری کرونا شــایع 
شــده است و من می دانســتم ممکن است مغازه را 
ببندند با فرشاد صحبت کردم و گفتم امروز با خودم 
پول نیاورده ام و فردا پول می آورم تا خرید کنم، او هم 
با توجه به اصرارهای من قبول کرد. فردای آن روز با 
دوســتانم به سمت مغازه او رفتیم. یکی از دوستانم 
بیرون مغازه ایستاد، من و دوست دیگرم وارد مغازه 
شــدیم و کرکره را پایین دادیم. فرشــاد متوجه خطر 
شــد. به او گفتیم هرچه سریع تر موبایل  های موجود 
را در ســاک بریزد تا ما برویم، فرشاد به سمت شوکر 
رفت تا ما را بزند. من خیلی ترسیدم، به همین خاطر 
هم او را زدم و بعد هم موبایل ها را برداشتیم و فرار 

کردیم.
بعد از گفته های این جوان، نفر ســوم که در این 

جنایت دست داشت نیز بازداشت شد.
اظهارات برادر مقتول

بهزاد، برادر فرشــاد، در توضیحاتی که داد، گفت 

کــه متهم اصلــی پرونــده را روز قبل دیــده و با او 
صحبت کرده بــود. او گفت: روز قبل از حادثه من و 
برادرم در مغازه بودیم. ما با هم شریک بودیم. متهم 
وارد مغــازه شــد و گفت می خواهد بــرای برادرش 
گوشــی بخرد و از آنجایی که برادرش تمام وقت کار 
می کند، خــودش نمی تواند بیاید. مــا گفتیم مغازه 
را فــردا باز نمی کنیم، اما او اصــرار کرد که فردا هم 
بیایــد و گفت که فــردا حتما با پــول می آید. من به 
برادرم گفتم بیماری شایع شده و خطرناک است، من 
نمی آیم، برادرم وقتــی اصرارهای مرد جوان را دید، 
گفــت بگذار کمکش کنیم و قبــول کرد که خودش 
بیاید. فردای آن روز برادرم فقط برای اینکه کار متهم 
را راه بیندازد به مغازه رفت و به دست این فرد کشته 

شد.
این مــرد در ادامه اظهاراتش گفــت: ما وقتی از 
ماجرا خبردار شــدیم که برادرم را به درمانگاه برده 
بودند. کارهای ابتدایی انجام شــد و بعد برادرم را به 
بیمارســتان منتقل کردند. او باید عمل می شد، چون 
دو ضربه به شــاهرگ گردنش برخورد کرده بود، اما 
گفتند قند خون فرشــاد بالاســت. من و برادر دیگرم 
در بیمارســتان بودیم. دکترها گفتنــد باید به برادرم 
انســولین تزریق کنند تا قند خون او پایین بیاید و بعد 
جراحی شــود. چنددقیقه بعد هــم گفتند برادرم به 
کمــا رفته و بعد هم گفتند که او مرگ مغزی شــده 

است.
مرد جــوان گفت: پزشــکان همان موقــع به ما 
پیشــنهاد کردند کــه اعضای بدن برادرمــان را اهدا 
کنیم و گفتند امکان زنده شــدن او وجود ندارد. من و 

برادرم موافقت کردیــم، اما گفتیم که حتما باید پدر 
و مادرمان هم موافقت کننــد و تلفنی موافقت پدر 
و مادرمــان را هم گرفتیم و اعضای بــدن برادرمان 

اهدا شد.
پدر و مادر فرشــاد در مرحله بعــدی تحقیقات 
شــکایت خود علیه عامــلان قتل فرزندشــان را به 
دادســرا ارائه داده و خواستار قصاص عامل جنایت 

شدند.
دادستان اسلامشــهر با توجه به رعب و وحشت 
ایجادشــده در منطقه در ســه روز رســیدگی به این 
پرونده را به سرانجام رساند و آخرین دفاعیات متهم 
نیز گرفته شــد. متهم جوان کــه عامل واردکردن دو 
ضربه به گردن فرشــاد بود، گفت: من قصد کشــتن 
فرشاد را نداشتم و به خاطر این اتفاق پشیمان هستم. 
احساس کردم او به سمت شوکر رفت و از ترس این 
کار را کردم و پشیمان هستم. مادرم بیمار بود و برای 
عمل جراحی او ۳۰ میلیون تومان پول لازم داشــتم 

به همین خاطر دست به سرقت زدم.
بعــد از تکمیــل پرونده، برای هر ســه متهم این 
پرونده کیفرخواست صادر شد و دادستان برای عامل 

اصلی قتل درخواست قصاص در ملأ عام کرد.
با توجه به حساســیت ایجادشــده، پرونده برای 
رســیدگی به دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده 
شــد و این پرونده به شــعبه یک که شعبه ای است 
که ریاســت آن را رئیس دادگاه کیفری استان تهران 
برعهده دارد، ارجاع شــد و دستور تعیین وقت سریع 
صــادر شــد و متهمــان در روزهای آینــده پای میز 

محاکمه می روند.

شــرق: آتش سوزی در بازار ســنتی ســتارخان ۱۲ مغازه را تخریب کرد. 
این حادثه در حالی رخ داد که پیش از این ســازمان آتش نشــانی درباره 

ایمن نبودن محل تذکر داده بود.
سیدجلال ملکی، ســخنگوی سازمان آتش نشــانی تهران دراین باره 
گفت: ســاعت ۳:۱۴ بامداد دیروز یک مورد حادثه حریق در بازار ســنتی 
ستارخان به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تهران اطلاع داده شــد که بلافاصله چهار ایستگاه به محل حادثه اعزام 

شدند.
وی بــا بیان اینکه اولین ایســتگاه در مدت زمان یــک دقیقه به محل 

رسید، گفت: آتش نشــانان با حضور در محل بلافاصله عملیات اطفا را 
آغاز کردند. در طبقه دوم بازار ستارخان چند باب مغازه دچار حریق شده 
بود و حریق خسارت های مالی بســیاری برجای گذاشت، اما از گسترش 

بیشتر حریق جلوگیری شد.
به گفته ملکی، این حادثه خســارت جانی نداشت و در لحظات اولیه 

چند نفر به کمک آتش نشانان از محل خارج شدند.
سخنگوی ســازمان آتش نشــانی در ادامه با بیان اینکه این پاساژ در 
خیابان ســتارخان واقع شــده بود، گفت: این حریق در فــاز چهارم بازار 
ســتارخان رخ داد و تعدادی از مغازه هایی که دچار حریق شــده بودند 

در زمینه پوشاک فعالیت می کردند.  وی گفت: شدت حرارت این حادثه 
بســیار بالا بوده و دود غلیظی طبقه بالایی را فراگرفته بود. ســقف های 
کاذب هم درگیر حریق شده بودند، اما آتش نشانان با شکافتن سقف ها از 
داخل حریق را اطفا کردند. ملکی افزود: بر اساس مشاهدات، ۱۲ مغازه 

کاملا سوختند و از بین رفتند.
ملکی در پایان گفت: در گذشته نیز این مرکز چندبار دچار حریق های 
کوچک و بزرگ شــده و اخطارهای لازم به آن داده شــده بود، اما هنوز 
وضعیت ایمنی مناســبی ندارد. امیدواریم به زودی ایمن سازی های لازم 

این مرکز و مراکز این چنینی صورت بگیرد.

شــرق: تحقیقات درباره مرگ زنی که همســرش 
مدعی اســت خودکشــی کرده، با بازداشــت یک 

مظنون ادامه دارد.
بــه گزارش خبرنــگار ما، چنــد روز پیش زن و 
مــردی با مراجعه به دادســرای جنایــی تهران از 
داماد خود به اتهام قتل دخترشان شکایت کردند. 
در اولین مرحله پس از طرح شــکایت، پرونده به 
شــعبه چهارم دادســرای جنایی تهــران ارجاع و 
بازپرس شــعبانی عهده دار تحقیقات در مورد این 
شکایت شد. زن میان سال در تشریح مرگ دخترش 
و دلیل شکایت از دامادش در تحقیقات به بازپرس 
جنایــی گفــت: من و دختــرم رابطــه صمیمی و 
نزدیکی با هم داشــتیم، اما به خاطر بیماری کرونا 
امــکان ملاقات برای ما فراهم نبــود و من هر روز 
تلفنــی با دختــرم صحبت می کــردم. روز حادثه 
هرچه به تلفنش زنگ زدم، دخترم جواب نداد، به 
همین خاطر حدس زدم که کار دارد و دستش بند 
است و نمی تواند تلفن را جواب بدهد، اما ساعاتی 
از تماس بی پاســخ من نگذشته بود که دامادم به 
نام حسام تماس گرفت و گفت حال دخترم خوب 
نیست و او را به بیمارســتان برده است، به همین 
دلیل فوری خودمان را به بیمارســتان رساندیم که 

در آنجا با جسد دخترم روبه رو شدیم.
این مــادر داغــدار در ادامــه گفــت: وقتی از 
دامــادم درباره مــرگ دخترم پرســیدیم، او گفت 
مینا خودکشــی کرده و یک نامه هم نوشته و تمام 
مهریه اش را بخشــیده و علاوه برآن تمام دارایی و 
ارثیه پــدری اش را هم به من (دامادم) بخشــیده 
اســت.مادر مینا ادامه داد: ممکن نیست دختر من 
خودکشــی کرده باشد. او خیلی شــاد بود و اصلا 
کسی نبود که به خودکشی فکر کند. از طرفی مینا، 
شــخصی نبود که مهریه و اموالش را ببخشد، آن 
هم به شوهرش، چون آنها مدت هاست که با هم 
اختلاف دارنــد و فکر می کنم دامادم، دخترم را به 

قتل رسانده است.
ایــن زن در بخش دیگــری از اظهــارات خود 
گفت: غیر از همه این موضوعات به ما گفته شــده 
زمانــی که دامادم با آنها تماس گرفته بود، دخترم 
نفس های آخرش را می کشید. سؤال من این است 
کــه چرا دامادمان بعد از اینکه دخترم فوت کرد با 
ما تماس گرفت و موضوع را به ما اطلاع داد،  چرا 

زودتر او را به مرکز درمانی نرســانده یا اورژانس را 
خبر نکرده بود؟ با شــکایت این خانواده، بازپرس 
شــعبه، شــعبانی، تحقیقات خود را آغاز کرد و در 
اولین مرحله پس از شنیدن اظهارات شاکی پرونده، 
شنیدن اظهارات مرد جوان را در اولویت قرار داد،  
به همین منظور داماد خانواده را به دادسرا اظهار 
کرد. حسام در رابطه با مرگ همسرش گفت: من و 
مینا با هم مشکلی نداشتیم و اگر اختلافی هم بود، 
اختلاف هــای معمولی بود. روز حادثه من در اتاق 
بودم که مینا آمد و دست نوشــته ای را به من داد و 
گفــت تمام اموال و مهریه اش را به من بخشــیده 
اســت. بعد شــروع به خوردن ۲۱۰ قــرص کرد و 
کم کم بطری آبی را که دســتش بود ســر کشــید. 
آن قدر از این کارش شوکه شده بودم که نتوانستم 
هیچ واکنشی نشــان دهم، حتی اول فکر کردم او 
شــوخی می کند و قــرص واقعی نمی خــورد، اما 
وقتی حالش بد شد، دستپاچه شدم و به اورژانس 

خبر دادم.
به این ترتیب بازپرس جنایی برای بررسی صحت 
ادعــای مــرد جوان از او خواســت دست نوشــته 
همســرش را به او بدهد تا تحقیقات با بررسی آن 
ادامه یابد، اما مرد جوان از این کار طفره رفت و در 
نهایت بازپرس محمدتقی شــعبانی، به چند دلیل 
دســتور بازداشــت مرد جوان را به عنوان مظنون 
به قتل همســرش صادر کــرد. اول اینکه چرا مرد 
جوان، زمانی که همســرش آخرین نفس هایش را 
می کشید به اورژانس خبر داده بود، در صورتی که 
اگر شاهد خودکشی بود، باید بلافاصله موضوع را 

به اورژانس خبر می داد.
دومیــن دلیلی کــه باعث شــد دامــاد جوان 
راهــی اداره آگاهــی شــود ایــن بــود کــه طبق 
اظهــارات خانــواده اش، مینــا اهل خودکشــی و 
بخشــش اموالش نبود. همچنین حســام از ارائه 
دست نوشته ای که مدعی بود همسرش به او داده 

خودداری کرد.
از طرفــی مرد جوان مدعی بود که همســرش 
۲۱۰ قــرص خورده اســت. اعــلام تعــداد دقیق 
قرص هــا و اینکــه تمام ایــن قرص هــا در مقابل 
چشمان او خورده شــده و حسام هیچ واکنشی از 
خود نشــان نداده بود، دلایل بازداشت مرد جوان 

هستند.

شرق: کارآگاهان جنایی تحقیقات را درباره مرگ مشکوک 
زن و مردی که اجسادشــان در خانه هایشــان پیدا شده 
است آغاز کردند. علت فوت این زن و مرد هنوز مشخص 
نشــده است. به گزارش خبرنگار ما، اولین پرونده ساعت 
۱۴:۱۵ روز ۲۰ فروردین تشــکیل شــد و مأموران کلانتری 
یوســف آباد در تمــاس با واحدی، بازپرس کشــیک قتل 
تهران، خبر دادند جســد مردی در خانه اش پیدا شــده 
است. با شروع تحقیقات معلوم شد این مرد سرایدار یک 
ساختمان مســکونی بوده و همراه همسرش در اتاقک 
سرایداری زندگی می کرده ، اما به طرز مرموزی جانش را 
از دســت داده است. یکی از همسایه ها توضیح داد: من 
برای کاری به سراغ ســرایدار آمدم، اما هرچه صدا زدم 
جواب نداد تا اینکه وارد اتاق شــدم و جسد او را دیدم. از 
ســویی جسد به پزشکی قانونی منتقل شد تا علت مرگ 

مرد ۲۹ ساله مشخص شــود. ساعتی بعد از این واقعه، 
بار دیگر تلفن بازپرس کشــیک قتل تهران به صدا درآمد 
و این بــار مأمــوران بازپرس واحدی را در جریان کشــف 
جســد زنی ۶۰ ســاله در خانه اش قرار دادند. در جریان 
بررســی ها معلوم شــد این زن در خانه ای اســتیجاری  
تنهــا زندگی می کند و یکــی از دختران خواهرش مرتب 
با او در تماس بوده اســت. خواهرزاده متوفی روز حادثه 
چندبار به خالــه اش تلفن زده، اما وقتی او جواب نداده،  
متوفی موضوع را به پلیس و آتش نشــانی اطلاع داده و 
در نهایت مأموران با شکستن در وارد خانه شدند و جسم 
بی جان زن ۶۰ ســاله را یافتند. این در حالی بود که خانه 
به هم ریخته به  نظر می رسید. به  همین سبب بازپرس به 
موضوع مشــکوک شد و تحقیقات بیشتر در این زمینه را 

آغاز کرد.
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خرید بازی رایانه ای با جعل 
پیامک بانکی

شــرق: شــخصی که با جعل پیامک بانکی  �
رایانه ای خریده بود، دستگیر شد.

رئیس  کارآگاه سیدعلی شــریفی،  ســرهنگ 
پایــگاه یکم پلیــس آگاهی تهران بــزرگ گفت: 
پرونــده ای به دادخواهــی یکی از شــهروندان 
مبنی بــر کلاهبــرداری به شــیوه پیامک جعلی 
بــرای  و  تشــکیل  ولنجــک   ۱۶۳ کلانتــری  در 
رســیدگی تخصصی به پایگاه یکم پلیس آگاهی 

ارجاع شد. 
رئیــس پایگاه یکــم پلیس آگاهــی پایتخت 
عنوان کرد: در گام اول رسیدگی پرونده از شاکی 
تحقیقات جامعی درباره جزئیات کلاهبرداری به 
عمل آمد و شاکی اظهار کرد یک بازی رایانه ای را 
به مبلغ چهار میلیون ریال در یکی از سایت های 
خریدو فروش اینترنتی برای فروش آگهی کردم. 
پس از ساعتی شخصی که خود را سعید معرفی 
می کرد، با من تماس گرفت و درخواســت خرید 
کالا را داشت. در قراری در همان روز با خودروی 
برلیانــس بــرای خریــد مراجعه کــرد و پس از 
دریافت کالا بــا اعمال متقلبانــه و ارائه پیامک 
جعلی وانمــود کرد که مبلغ را به حســاب من 
واریز کرده اســت و وقتی از او دور شدم با پرینت 
حســابم متوجه شــدم که پول را به حساب من 

واریز نکرده است.
ایــن مقــام پلیســی افــزود: در گام بعــدی 
کارآگاهــان بــا مراجعه به محل قرار توانســتند 
پــلاک خــودروی متهــم را به دســت بیاورند و 

مشخص شد او ساکن محله اختیاریه است.
ایــن مقــام انتظامــی با اشــاره بــه اینکه با 
هماهنگی دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه ۳۱ 
تهران دســتور دســتگیری متهم اخذ شد، گفت: 
تیمــی از کارآگاهان به مخفیــگاه متهم اعزام و 
موفق شــدند در یک عملیــات ضربتی متهم را 
دستگیر کنند و برای سیر مراحل قانونی به پایگاه 

یکم انتقال دهند.
رئیــس پایگاه یکــم پلیس آگاهــی در پایان 
گفت: فــرد کلاهبــردار در بــدو ورود به پلیس 
آگاهــی به جرمش اعتراف کــرد و با صدور قرار 
تأمین، متهم آزاد شد و تحقیقات برای شناسایی 

سایر مالباختگان احتمالی ادامه دارد.

دستگیری دزدان میلیاردی
شــرق: رئیــس کلانتــری ۱۱۲ ابوســعید از  �

دستگیری دو ســارق باتری خودرو و یک مالخر 
اموال ســرقتی در منطقه ابوســعید با ۳۰ فقره 
سرقت خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش ریالی 
اموال ســرقتی را یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال 

برآورد کردند.
ســرهنگ چنگیز ایدون گفت: در پی افزایش 
ســرقت باتری خودرو در منطقه ابوسعید تیمی 
از مأمــوران عملیات کلانتری مســئولیت پرونده 
را بــر عهــده گرفتند و بــرای بررســی موضوع 
در  ســارقان  از  ســرنخ هایی  به دســت آوردن  و 

محل های سرقت حضور پیدا کردند.
او افــزود: مأمــوران با حضــور در محل های 
سرقت شیوه و شگرد دزدان را مورد تحقیق قرار 
دادند و مشخص شد که سرقت ها توسط باندی 
انجام شــده اســت و در ادامه با بررسی تصاویر 
دوربین های مداربسته موفق به شناسایی یکی از 

سارقان سابقه دار ۴۷ساله شدند.
این مقــام پلیســی ادامه داد: تیــم عملیات 
کلانتری بــا اقدامــات فنی و پلیســی موفق به 
شناســایی پاتوق سارق سابقه دار شدند و پس از 
هماهنگــی با مقام قضائی اولیــن متهم پرونده 
را در یک عملیات پلیســی در پاتوقش دســتگیر 
کردند. کلانتر محله ابوســعید با اشاره به اینکه 
متهم برای تحقیقات تکمیلی به کلانتری منتقل 
شد، گفت: متهم که چاره ای جز اعتراف نداشت، 
لب به اعتراف گشــود و اظهار کــرد با همکاری 
یکی از همدســتانش باتری  خودروها را سرقت 

کرده است.
این مقام پلیســی با اشــاره بــه اینکه در گام 
بعدی تحقیقات پلیســی مخفیــگاه متهم دوم 
پرونــده شناســایی و با دســتور قضائــی متهم 
دستگیر شــد، گفت: هردو متهم ۴۷ و ۴۸ ساله 
در کلانتری به ۳۰ فقره سرقت باتری خودروهای 
سواری اعتراف و اظهار کردند باتری های سرقتی 
را به پســر جوانی که یک مغازه باتری ســازی در 

جنوب غرب پایتخت دارد، فروخته اند.
او افــزود: تحقیقــات پلیســی وارد مرحلــه 
تازه تری شد و با دستور قضائی دستگیری مالخر 
امــوال ســرقتی نیز در دســتور کار قــرار گرفت 
و مأمــوران عملیــات کلانتری ابوســعید موفق 
شــدند پس از مدتی مراقبت های ویژه از مغازه 
باتری سازی، مالخر اموال سرقتی را دستگیر کنند 
و در بازرســی از مغازه او موفق شدند ۱۸ باتری 

سرقتی کشف کنند.
رئیس کلانتری ابوسعید گفت: مالخر این باند 
سرقت در اعترافاتش عنوان کرد باتری های نسبتا 
نــو را به عنــوان باتری نو به فروش می رســانده 
اســت و دیگر باتری ها را با قیمت های ارزان تری 

به مشتریان فروخته است.
ســرهنگ ایــدون در پایان با اشــاره به اینکه 
تمامی۳۰ مال باخته شناســایی شــده اند، گفت: 
کارشناســان ارزش ریالی اموال ســرقتی را یک 

میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند.


